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Abstract 

There are various combinations in the Holy Quran, some of which 

have been the source of discrepancy of opinions among exegetes. One 
of those combinations is the combination (of the letter Wāw, Lām e 
Ta'leel and Verb in Simple Present) which is used in 15 cases in the 

holy Qur'an. The author tends to discuss this combination in a verse 
and express the discrepancy of opinions regarding it and judge it. One 

of the verses in which this combination is mentioned is the verse 75 of 
Surah al An'am (Wa kaḏalika norīya Ebrāhima malakūta al samāwāt 
wa al ʾarḍ wa leyakūna min al mūqnin). Referring to the commentary 

and literary books, it can be seen that exegetes and writers have had 
different ideas regarding the literal analysis of this paragraph (wa 

leyakūna min al mūqnin). Some exegetes believe that the letter Wāw 
is ʿaṭefah, some say that it is Estinafiyah, some think that it is 
Eʿteraḍiyah, and some others think that it is an Ziadaẗ. But the most 

important issue that needs to be stated here is the lack of attention to 
the effective rhetorical points in the interpretation of the holy Qur'an 

by the exegetes, the result of which is the existence of discrepancy of 
opinions in the literal analysis, followed by disagreements in the 
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interpretation of the verses of the Qur'an. To avoid such discrepancy 

of opinions, it seems that the base of the disagreement should be 
sought first. According to the author's studies, exegetes and Quranic 
researchers view the verses of the Holy Quran mainly from a literary 

point of view. The result of this view is the discrepancy of opinions in 
the literal analysis and interpretation of the verses. If the exegetes 

believe in the eloquence of the verses of the Holy Qur'an, then they 
should take a deep look at the rhetorical rules effective in the 
interpretation of each verse, in addition to paying attention to the 

literary rules. The most serious weakness of the mere literary view is 
not reaching the intended purpose (murād-e-esteʿmāli) of the verses, 

which is a great weakness. What the author provides to achieve the 
correct literary combination of (the letter Wāw) in the mentioned 
combination and then the correct interpretation of the mentioned verse 

is to pay attention to the rhetorical rules in addition to the literary 
rules. One of the rhetorical rules that should be found in the speech of 

every eloquent person is the rule of the situation of context of 
addressees. This rule has a great help in reaching the correct 
combination of (the letter Wāw) in the mentioned verse. An eloquent 

person in speaking with his addressees must first be aware of their 
mindset about the subject he wants to speak about. If they are refusing 

the speaker’s word or opinion, it is necessary for the speaker to 
emphasize his words, either the words themselves or the meaning. 
Regarding literal analysis and interpreting the verses of the holy 

Qur'an, such a step should be taken. First, one should discover the 
subject that the verse is talking about and find, with respect to the 
verses with the same subject, the Arab mindset of the era of 

descending the holy Quran about the intended subject. Then it can be 
claimed that we have achieved the intended purpose (murād-e-

esteʿmāli) of the mentioned verse. The subject of the mentioned verse 
is Abraham's belief and faith. Almighty God has expressed this news 
in the form of a combination (of the letter Wāw, Lām e Ta'leel, and 

Verb in Simple Present). In order to achieve the correct literal 
analysis, in addition to considering the literary rules, we consider 

verses which talk about Abraham's faith. There are 5 verses in the 
Holy Qur'an that clearly talk about Abraham's faith and eliminate the 
idea of his polytheism. Referring to the verses of Al-Baqarah: 35, Al-

ʿemrān: 67 and 95, al An'am: 161, al Naḥl: 123, an interesting point is 
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found in which God Almighty applies a structure repeatedly to 

eliminate the idea of polytheism of Abraham and proving faith. That 
structure is (Wa mā kāna min al mušrikin). Through this emphasis, it 
can be concluded that the people at the time of the descending the 

holy Quran believed in the polytheism of Abraham, and the verse 
which we discuss should not be without emphasis according to the 

rule of the situation of the context of addressees, because the 
addressees of revelation are disbelievers of Abraham’s faith. With this 
method, all the opinions about (the letter Wāw) in the structure (of the 

letter Wāw, Lām e Ta'leel, and Verb in Simple Present) in the 
mentioned literal analysis are rejected, and only the word about being 

Wāw as Ziadaẗ remains. 

Keywords: the letter Wāw, Zāyedah, Estinafiyah, Eʿteraḍiyah, 

ʿaṭefah, the situation of the context of addressees. 
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حرف )واو( مندرج در فراز  ۀاقوال مفسّران دربار یابیو ارز لیتحل

 انعام( 57 یۀ)آ «نیوَ لیِكَوُنَ من الموقن»

  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یدانشکدگان فاراب ث،یگروه علوم قرآن و حد اریدانش  حامد دژآباد 
 
 

 رانیقم، قم، ا هیعلم ۀحوز ۀدانش آموخت   یبازقند علیمحمد
 
 

 چکیده
های پرکاربرد در آیات قرآن کریم است. یکی از ترکیب )واو+ لام تعلیل+ فعل مضارع( از ترکیب

سوره انعام است که مفسران چهار دیدگاه  57های قرآنی که ترکیب مذکور در آن استعمال شده، آیۀ  نمونه

ها  اند. اختلاف دیدگاه عاطفه، استینافیه، اعتراضیه و زائده را درباره ماهیت واو، در ترکیب این آیه بیان کرده

تصور است که فعلی متصل به ما قبل واو نباشد؛ زیرا در صورت وجود فعل، بر عاطفه بودن صرفا در جایی م

های عاطفه، استینافیه، اعتراضیه در باره واو  واو اجماع وجود دارد. این پژوهش به منظور نقد ادبی دیدگاه

توجهی به قواعد مسلم  ها، کم توجهی یا بی سوره انعام سامان یافته و باور دارد ریشه تعدد دیدگاه 57آیه 

بلاغی مؤثر در تفسیر آیات مانند مرجوح بودن تقدیر و مطابقت کلام با مقتضای حال مخاطب  -نحوی

است. هدف از نگارش این تحقیق، تبیین دقیق مراد استعمالی خداوند براساس اصول محاوره عقلایی، بیان 

ح ازآیه است. این مقاله از روش ترکیب صحیح نحوی بر اساس این اصول و رسیدن به تفسیری صحی

مطابقت کلام با   برد. حاصل پژوهش اینکه، الف: هر سه دیدگاه به قاعده توصیفی بهره می –تحلیلی 

مقتضای حال مخاطب و قاعده مرجوح بودن تقدیر توجهی ندارند. ب: شرط جمله مستانفه انقطاع لفظی یا 

دیدگاه استینافیه ملحوظ نیست. ج: جمله معترضه میان  معنایی از جمله ماقبل است درحالی که این شرط در

شود که شأن آنها عدم انفصال توسط اجنبی است که مورد توجه دیدگاه  دو شیء متلازمی واقع می

اعتراضیه نیست. د: دیدگاه مختار در میان اقوال چهارگانه، دیدگاه زائده بودن است چرا که خالی از 

 ایرادات مذکور است. 

 .57 هیحال مخاطب، انعام آ یعاطفه، مقتض ه،یاعتراض ه،ینافیحرف واو، زائده، است :ها واژهکلید
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 . مقدمه2
کریم به عنوان یک متن الهی و وحیانیِ دور مانده از گزندد تحریدف، دربردارندده اندواع      قرآن

کدلام اسدت. از ایدن رو آگداهی و      های نحوی به همراه توجه خدا  بده نکدات بلاغدی     ترکیب

تواند بازکننده مسیر به سوی فهدم دقیدق مدراد     های نحوی به تنهایی نمیانواع ترکیب تشخیص

آن درکندار قواعدد نحدوی، نگداهی فدرام بده مسدائل         استعمالی متکلم باشدد و بایدد بدرای فهدم    

بلاغی مؤثر در تفسیر داشت، چدرا کده قدرآن کدریم بده عندوان ملندأ و پناهگداه بزرگدان ادب          

کده خدود سدامان     قواعد نحدوی و بلاغدی، مطدابق بدا قواعددی اسدت      عرب و ناظم والگو دهنده 

دهنده آنها بوده است. از این رو اگدر مفسدری چندین نگداهی بده آیدات شدریف قدرآن داشدته          

باشد، بدیهی است در تفسیر آیات درکنار توجه به قواعدد نحدوی، نگداهی همدراه بدا تعمدق بده        

در ایدن گونده تفسدیر، مفسدر بده مدراد        مسائل بلاغی مؤثر در تفسدیر آیدات دارد. بده طدور قطدع     

هدای ادبیدات   اسدطوره   ونوشدتار بلیادان و    خواهد برد. تمدایز اصدلی کدلام    استعمالی خداوند پی

ازکلام و نوشتار دیگران، تنها مراعدات قواعدد نحدوی نیسدت، بلکده آندان عدلاوه بدر مراعدات          

کدلام بلید ،    اصدلی هدای   قواعد نحوی، مصمم به رعایت قواعد بلاغی هستند. یکدی از شداخص  

اندد سدخنان    کوشدیده  کلام با مقتضای حال مخاطب است. سخنوران و بلیادان همدواره   مطابقت

خود را مطابق با حالات مخاطدب ایرادکنندد. توجده بده ایدن نکتده بده قددری اهمیدت داردکده           

تدرین  تدرین و مهدم  توان ادعا کرد، عدم درک حالات و اعتقادات دروندی مخاطدب اصدلی    می

شدود. بددیهی اسدت در صدورت      که مانع رسیدن به مراد استعمالی حدق تعدالی مدی    دلیلی است

های نحوی از آیده یدا آیدات تمامدا      نرسیدن به مرادی استعمالی حق تعالی از کلامش، ترکیب

کند اگر چده بده ظداهر بدا قواعدد ادبدی        خواننده را به سوی انحراف از مسیر درست هدایت می

 بیان شده در کتب، موافق باشد.  

ای بده   در بعضی از آیات برخی مفسران چدون نگاهشدان صدرفا نحدوی بدوده و توجده             

اندد، بده تکلدف     مسائل بلاغی مؤثر در تفسیر خصوصدا مسدأله مقتضدای حدال مخاطدب نداشدته      

های نحدوی، سدعی در توجیده آن آیده یدا آیدات       کردن انواع مختلف ترکیب افتاده و با مطرح

سدوره مبارکده انعدام اسدت. ایدن آیده        57یکدی از آن آیدات، آیده     اند. بلحاظ قواعد ادبی داشته
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شریفه به علت وجود ترکیب )واو+ لام تعلیل+ فعل مضارع( محل بحث و اخدتلاف مفسدران   

گیرد که ما قبل واو فعلدی بده صدورت     بوده است. این ترکیب در صورتی محط بحث قرار می

ه بدودن واو وجدود نددارد. اگدر     متصل ذکرنشده باشدکه در صدورت ذکدر، اختلافدی در عاطفد    

هدای ادبدی فدراوان     هدا و ترکیدب  صرفا نگاه ادبی به این آیده معطدوف باشدد، منندر بده توجیده      

شود، در صورتی که اگر مفسر بتواند حالات مختلف مخاطب این آیده یدا آیداتی کده ایدن       می

ندای صدحیح   تواند به مراد استعمالی متکلم، معترکیب در آنها مطرح شده را بدست آورد، می

 از آیه و ترکیب ادبی درست از آن دست پیدا کند.  

وَکَدذلكکَ نردری ببِادراهیمَ    »سوره انعدام   57آیه   در این نوشتار نگارنده صرفا با مطرح کردن

گونده فرمدانروایی و مالکی دت و    و ایدن « ) مَلَکروتَ السَّماواتك وَ الْأرَاضِ وَ لكیَکردونَ مكدنَ الْمقدوقكنین   

( کننددگان شدود  دهدیم تدا از یقدین   هدا و زمدین بده ابدراهیم نشدان مدی      ا بر آسمانربوبی ت خود ر

کدارگیری   ترکیب صحیح و دقیق واو مذکور در آیه را با توجه به مقتضای حال مخاطدب، بده  

کند. انتخاب ایدن آیده شدریفه از میدان آیداتی کده        قواعد ادبی و شناسایی آیات مشابه ارائه می

عمال شده، به سه علت وابسته است. علدت اول، محتدوای کلامدی    ها استترکیب مذکور در آن

آید، اسدتفاده رسدولان الهدی از     آن است. آنچه از محتوای این آیه و آیات ذیل آن بدست می

روش عقلی برای دعوت امت خود به خدای یگانه است. بدیهی است کده در دعدوت بده حدق،     

مبران اسدت. در ابتددا خداوندد متعدال     تعبد مطرح نیست و این نشان از عقلی بدودن دعدوت پیدا   

کندد و بده او حقیقدت منمدوع نظدام آفدرینش را        پیامبرش را منهز به سلاح استدلال عقلی می

دهد تا براساس آن، به یقین منطقی دست پیدا کند. حال وقدت آن اسدت کده او را بده      نشان می

ه بحدث و گفتگدو   های منطقدی بدا بزرگدان امدت خدود بد      سوی امتش رهسپار کند تا با استدلال

(. سددبب دوم 53: 66تددا، ج ؛ جددوادی آملددی، بددی  063: 5، ج0931بنشددیند)ر.ک؛ طباطبددائی،  

انتخاب این آیه از میان آیات دیگر، ظرفیت آن برای مطرح کردن تمدام نظریدات دربداره واو    

هدا مطدرح شدده،     در این ترکیب است،که این ظرفیت در بقیه آیداتی کده ایدن ترکیدب در آن    

د. دلیل سومی که این آیه را بهترین نمونده بدرای بررسدی ایدن ترکیدب در قدرآن       شویافت نمی

هدا بدرای رسدیدن بده ترکیدب و معندای       کریم قرار داد، اسدتفاده از آیدات مشدابه و تفاسدیر آن    
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صحیح در آیه محل بحث است. مفسر از طریق یافتن آیات مشابه به آیه محدل بحدث و دقدت    

تواندد بده افکدار و اعتقدادات مخداطبین آیده محدل بحدث          می در تفاسیر ارائه شده از آن آیات،

آگداه شدود، چدرا کده کندارهم گذاشدتن آیدات مشدابه، اعتقداد مردمدان آن عصدر را مشدخص             

کند. بده طدور نمونده بدا احصداء کدردن آیداتی کده دربداره ایمدان و زدودن کفدر از ابدراهیم              می

اعتقداد مردمدان عصدر ندزول مبندی      توان با مراجعه به تفاسیر آن آیات، به کنند، می صحبت می

برد که ایدن خدود در کشدف ترکیدب ادبدی صدحیح و        بر عدم ایمان ابراهیم به خدای یگانه پی

 رسیدن به معنا و تفسیر صحیح از آیه محل بحث، بسیار راهگشا است.

نظرات مطرح شده درباره واو در ترکیبِ )واو+ لام تعلیل+ فعدل مضدارع( در ایدن آیده      

ر چهار نظریه اصلی است: در نظریه اول اغلب مفسران متدأخر بدر ایدن عقیدده     شریفه منحصر د

هستند که )واو( در ترکیب مذکور در ایدن آیده شدریفه عاطفده اسدت. در عاطفده بدودن آن دو        

ای دیگدر بده عطدف     نظر مطرح است که برخی به عطف جمله بده جملده تمایدل دارندد و عدده     

از اهدل تفسدیر بده اسدتینافی بدودن واو نظدر دارندد.         ای دیگدر  مفرد به مفرد گرایش دارند. عدده 

کنندد و نظریده پایدانی     برخی از تفسیرپژوهان بر معترضه بودن واو در این آیه شریفه حکم مدی 

 و مختار به زایده بودن واو در این آیه شریفه باور دارد.  

دربداره  مطدرح   یهدا دگاهید دبر این اساس سؤال اصدلی ایدن پدژوهش عبدارت اسدت از:      

 سدوره مبارکده انعدام    57 هید در آدر ترکیب )واو+ لام تعلیل+ فعل مضارع(  واو مندرج حرف

سدوره انعدام از سدوی دانشدمندان ابدراز       57چیست؟ در منموع سه دیدگاه دربداره واو در آیده   

هدای محدوری ایدن مقالده از قدرار ذیدل اسدت،         شده مورد نقد قرار گرفته است بنابراین، سدؤال 

سدوره انعدام چیسدت؟ ب: نقدد دیددگاه اسدتینافیه        57ه بودن واو در آیه الف: نقد دیدگاه عاطف

سدوره   57سوره انعام چیست؟ ج: نقد دیدگاه اعتراضدیه بدودن واو در آیده     57بودن واو در آیه 

سوره انعدام چیسدت؟ هدد: پاسد       57انعام چیست؟ د: برجستگی دیدگاه زائده بودن واو در آیه 

ای در قدرآن چیسدت؟    ریفه، بده نظریدۀ عددم زائدده بدودن وا ه     دیدگاه زائده بودن واو در آیه ش

 دیدگاه زائده بودن واو دیدگاه مختار نگارنده است.  
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 . پیشینۀ پژوهش 2-2
های تفسیری و ادبی مطرح شده، اما پژوهش مسدتقلی کده تمدامی     هرچند این مسأله در کتاب 

تدوان  ابعاد تحقیق شده در این مقاله را بررسی کرده باشد یافت نشد. اما در میدان مقدالات، مدی   

 به چهار مقاله نگارش شده در این باره اشاره کرد.

ه معنی ساز میان جملده علدت و عامدل    بررسی واو به عنوان یک شاخص سبکی و پدید (الف 

-( در پدژوهش 0931آن در قرآن کریم( نوشته شده توسط جدلال مرامدی و فاطمده بیگلدری )    

 .    36الی  67، صفحه 09های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شماره 

بررسی اسلوب حذف معطوف الیه قبل از لام تعلیل بر سر فعل مضارع در قدرآن و تدأثیر    (ب 

( در دو 0110رجمه آیات( نوشدته شدده توسدط جدواد غلامرضدائی و زیندب سدلطانی)       آن در ت

. دو 36الدی   67، صدفحه  01پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره  -فصلنامه علمی

سدوره انعدام را صدرفا از جهدت نحدوی       57پژوهش فدو  تمدامی آیدات قرآندی همسدو بدا آیده        

مدؤثر در تفسدیر و تدأثیر آن در معندای آیدات       بررسی کرده، اما فاقدد توجده بده  جهدت بلاغدی     

 است. 

( در نشدریه بیندات، شدماره    0951الدین خرمشاهی )( نوشته شده توسط بهاء 9نکات قرآنی  ج(

اشاره کرد. دیدگاه نویسنده این پژوهش، زائدده بدودن واو اسدت کده آن      60الی  03، صفحه 1

بده وجدوب حدذف واو در ایدن گونده از      را بدون ارائه هیچ دلیلی بیان کرده و همچنین معتقدد  

کندد. درحدالی کده     ها است؛ زیرا وجدود واو زایدده را مخدل معندای آیدات تلقدی مدی        ترکیب

پژوهش حاضر معتقد به وجوب باقی ماندن واو در آیه است؛ زیدرا حدذف واو را در تقابدل بدا     

 داند.   قاعده بلاغی مقتضای حال مخاطب می

(،  0911شته شده توسط طه الزیندی )  ی الأسالیب العربیۀ ( نوطرائف لاویۀ: الواو الزائدة فد( 

. مقالده مدذکور صدرفا بده     503الدی   506، صدفحه  6الازهر؛ السدنۀ السادسدۀ و الثلاثدون، الندزء     

وجود واو زایده در قرآن باور دارد ولی هیچ استناد قرآنی دربداره مسدأله مدورد پدژوهش ایدن      

 مقاله بیان نکرده است.  
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دهد، برخی از آثدار نگدارش شدده دربداره مسدأله مدورد پدژوهش         نشان می پیشینهبررسی  

های بلاغی مؤثر در تفسدیر و معندای آیده،    اند و جنبه این مقاله، نگاه صرفا نحوی به بحث داشته

مورد غفلت قرار گرفته است. از جهت دیگر برخی از آثار توجهی بده آیدات مشدابه و تفاسدیر     

یدن مقالده ندارندد. فقددان دو ویژگدی مدذکور در آثدار فدو  و         ها با آیه مدورد پدژوهش در ا  آن

بلاغدی مدؤثر در تفسدیر و معندای آیده،       -برجستگی این اثر در توجه همه جانبه به مسائل نحوی

هدا و   ها با آیه محدل بحدث، پدرداختن بده نقدد دیگدر دیددگاه       توجه به آیات مشابه و تفاسیر آن

های بلاغی در کشف مراد استعمالی، ضرورت پرداختن به مسدأله ایدن مقالده    بیان اهمیت بحث

 کند.   را ایناب می

 . روش پژوهش2-1
ای اسدت و از ابدزار فدیش     این تحقیق از جهت شیوه مطالعه و گردآوری اطلاعدات، کتابخانده  

-کند. حل مسأله در این تحقیق به روش توصدیفی تحلیلدی اسدت و محدور     برداری استفاده می

ی اصلی آن از قرار ذیل است: بعد از بحدث مفداهیم ابتددا دیددگاه عاطفده بدودن واو نقدل و        ها

کندیم. در مرحلده بعدد     شود. سپس بده تقریدر دیددگاه اسدتینافیه اشداره و آن را نقدد مدی        نقد می

هدای آن و   دیدگاه اعتراضیه مطرح و نقد خواهد شد و در پایدان بده نظریده مختدار، برجسدتگی     

 پردازیم.   ای در قرآن می عدم زائده بودن وا ه ی پاس  به نظریه

 . مفاهیم 1

کندد   الف( مقتضای حال مخاطب: مقتضای حال مخاطب، امری است که مدتکلم را وادار مدی  

های دیگر در ارائده کدلام خدویش دوری     ای خا  مطرح کند و از شیوه تا کلامش را به شیوه

و اعتقداد مخداطبین، منبدور بده تأکیدد      گزیند. آن امر گاهی متکلم را بر حسب زمدان، مکدان   

تدا:   اندد )ر.ک؛ تفتدازانی، بدی    کند زیدرا مخداطبین بدر مسدند انکدار تکیده زده       مضمون جمله می

 (.97و  67صص 

ب( زائدة: کلمه زائددة از ریشده زیدادةا )اجدوف واوی( بمعندای اضدافه کدردن و اضدافه شددن          

( در اصدطلاح ادبدی بدده    111: 7،ج 0911اسدت. زاد الشدیءق و زادک ا ر خیدراا. )ر.ک؛ مدددنی،    
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شود که وجودش و عدمش تاییری در اصل معنا اینداد نکندد، البتده     ای اطلا  زائده  می کلمه

ای بدر کلمده زائدده در کدلام مترتدب نیسدت، بلکده بدرای          باشد که فایدده قائل بر این قصد نمی

بدل تقسدیم اسدت.    حروف زائدة فوائدی در کلام عرب ذکر شده که این فوائد به دو بخدش قا 

کدلام، و مدراد از فائدده معندوی      الف( فایده لفظی. ب( فایده معنوی. مراد از فائده لفظی تزیین

: 6تدا، ج ، مددرس افادانی، بدی   666: 7تدا، ج تأکید مضدمون جملده اسدت. )ر.ک؛ سدیوطی، بدی     

651.) 

 شدود . ج( واو عاطفه: از میان حروف عاطفه، واو به عندوان حدرف اصدلی عطدف شدناخته مدی      

وجود واو در کلام حاکی از اشتراک معطوف علیه با معطوف در حکم و عددم ترتیدب میدان    

باشدد، دو آیدۀ شدریفه    باشد. دلیلی که حاکی از عدم دلالت حرف واو بر ترتیب میآن دو می

ن کندا   از دروازه ]شدهر یدا درِ معبددج سدنده    () 71)وَ اداخرلروا الْبابَ سقنَّداا وَ قرولروا حكطَّدۀ )بقدره:   

وَ قرولروا حكطَّۀٌ وَ اداخرلردوا الْبدابَ   »( و درآیید و بگویید: ]خدایا ! خواسته ماج ریزش گناهان ماست

و بگویید: ]خدایا! خواسته ماج ریدزش گناهدان اسدت و از دروازه ]شدهر     ()060)اعراف:  «سقنَّداا

بدر ترتیدب   ( است. اگدر حدرف واو عاطفده دلالدت     یا درِ معبدج فروتنانه و سنده کنان درآیید

 (.603تا:  ، بیانباری داشت، تقدم و تأخر در آیات مذکور جایز نبود )ر.ک؛ ابن

ای است که در آغاز کلام مانند: ابتدای سور قدرآن کدریم، یدا در میدان      د( جمله مستأنفه: جمله

) وَ لا یَحازرنْدکَ   اش انقطداع از ماقبدل چده بده صدورت لفظدی       گیرد که رکن اصلی کلام قرار می

تردیدد مدا آنچده    گفتارشان تو را اندوهگین نکند، بی ()پس56هقما بنَِّ الْعكزَّةَ لكلَّهك جَمكیعا )یس: قوَالر

أَ وَ لَدما یَدرَواا   »( و چه بده صدورت معندایی    دانیمکنند، میدارند و آنچه را آشکار میرا پنهان می

اند که چگونده خددا مخلوقدات را    ا ندانستهی()آ03)عنکبوت:  «کَیافَ یقبادكئر اللَّهق الْخَلقَْ ثرمَّ یقعكیدقه

: 0تدا، ج  (اسدت )ر.ک؛ بدابتی، بدی   آفریند سپس آنان را ]پس از مرگشانج باز خواهد گرداندمی

 (. 555-556تا،  ، مدنی بی06: 6تا، ج ؛ سیوطی بی161

شدود بدین دو شدیء متلازمدی کده شدأنش عددم         ای است که واقع مدی  هد( جمله معترضه: جمله

وَقرودقهَدا النَّداسق وَ     فَإنِْ لَدما تفَْعَلردوا وَ لَدنْ تفَْعَلردوا فَداتَّقروا النَّدارَ الَّتدی       »انفصال توسط اجنبی است. 

 توانیدد  ننام ندادیدد د کده هرگدز نمدی     و اگر این کار را ا(. 61)بقرة:« الْحكنارَةر أرعكدَّتا لكلْکافكرین



 733 | یبازقندو  دژآباد...؛   حرف )واو( مندرج در فراز ۀاقوال مفسّران دربار یابیو ارز لیتحل

هایندد بپرهیزیدد؛ آتشد  کده بدرا        سدن   و مدردم  هیدزمش  کده  آتشد   از نهایتداا  د دهید اننام

تدوان از تأکیدد و   (. برای جمله معترضه فوایدی مطدرح شدده کده مدی    کافران آماده شده است

 (.555تا،  ؛ مدنی، بی06: 6تا، ج تحسین نام برد )ر.ک؛ سیوطی، بی

  دیدگاه اول: عاطفه بودن واو. 1
آنچه میان مفسران متأخر، مشهور واقع شدده، تمایدل بده عاطفده بدودن واو در ترکیدب مدذکور        

تواندد مدانع از رسدیدن بده فهدم       است. نگاه عاطفه بودن، خود متحمل اشکالاتی اسدت کده مدی   

ایدن نظریده   مراد استعمالی متکلم باشد. به نظر نگارنده آنچده سدبب تمایدل برخدی مفسدران بده       

 شده، صرفا مشهور بودن آن بوده، و سبب نحوی و بلاغی برای آن متصور نیست.  

 . تقریر دیدگاه اول  1-2
وکذَلكکَ نرری ببِاراهیمَ مَلَکردوتَ السَّدماواتك وَ الْدأرَاضِ    »ای از مفسران )واو( در آیۀ شریفه  طایفه

اند. اما آنچه باعدث اینداد اخدتلاف در ایدن      دانسته(؛ را عاطفه 57)انعام: « لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنین وَ

ی  شدود، ندوع عاطفده بدودن آن اسدت. برخدی از قدائلین بده عاطفده بدودن واو، نظریده            نظریه مدی 

: 6تدا، ج  اندد )ر.ک؛ طوسدی، بدی    عطف جمله بده جملده در آیده شدریفه را بده فدراء نسدبت داده       

( دیدددگاه  656: 0ج0106کدده بعضددی دیگددر از مفسددران )ر.ک؛ واحدددی،      (، در حددالی061

اندد. آنچده مهدم بده نظدر       استینافیه بودن واو را در آیه محل بحث از کلمات فراء استنباط کرده

کردن دیدگاه عالمی همچون فراء نحوی اسدت کده در دیددگاه اسدتینافیه بده       رسد مشخص می

طور مبسوط به آن پرداخته خواهدد شدد. در مقابدل دیددگاه عطدف جملده بده جملده، برخدی از          

؛ 135: 1،ج0956؛ طبرسددی، 055: 1تدا، ج  سدران عطدف مفددرد بده مفددرد )ر.ک؛ طوسدی، بددی    مف

( و برخدی دیگدر عطدف را هدم بده      55: 66تدا، ج  ؛ جوادی آملی، بی056: 5، ج0931طباطبائی، 

 (.063: 6، ج0101اند)ر.ک؛ بیضاوی،  صورت عطف جمله به جمله و مفرد به مفرد پذیرفته

به عطف مفرد به مفرد، به چرایی انتخداب ایدن ندوع     بامراجعه به نظرات مفسران قائل

هستند که گاهی معارف قدرآن کدریم بدرای تدوده     کنیم. آنان بر این باور  عطف دست پیدا می

باشد، لذا خداوند متعدال فقدط بخشدی از آن معدارف و مطالدب را       مردم قابل درک و فهم نمی
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گدذارد.   اولیائش به اماندت مدی  کند و بخش دیگرش را میان خود و  در کلام خویش اظهار می

(  51: 66تدا، ج  )ر.ک؛ جدوادی آملدی، بدی   شدود  از این جهت عطف به محدذوف مطدرح مدی   

 حاصل این رویکرد عطف مفرد به مفرد است.  

 . نقد دیدگاه اول1-1
دارد، عددم توجده قدائلین ایدن      آنچه ذهن پژوهشگر را به هنگام مواجه با این قول به فکر وا مدی 

تدوان  ای کده مدی  بلاغی مؤثر در تفسیر است. دو قاعده -قاعده محکم و استوار ادبیقول به دو 

بدرد. آن دو قاعدده یدا بده عبدارت دیگدر دو        بلاغی پی-سبقه شهرتش را با مراجعه به کتب ادبی

 اشکال مطرح شده به این دیدگاه به شرح ذیل است:

 . عدم توجه به قاعده مقتضای حال مخاطب1-1-2
در تعریف قاعده مذکور گذشت که توجه این قاعده، به افکدار و اعتقدادات دروندی مخاطدب     

ای فصدیح و بلید  اسدت، بایدد نویسدنده آن بده        شود که کتدابی یدا نوشدته    است. لذا اگر ادعا می

زمان، مکان و اعتقادات مخاطبین خود توجه داشدته باشدد. بندابراین حضدور قاعدده مدذکور را       

قدرآن مشداهده کدرد، زیدرا ادعدای جامعده اسدلامی مبندی بدر فصداحت و            توان در سرتاسر می

بلاغت قرآن است. قول به عاطفه بودن )واو( بده لحداظ توجده بدی حدد و مدرز بده قواعدد ادبدی          

محض و عدم توجه به نکات بلاغی مؤثر در تفسیر آیات قرآن، بده سدمت ایدن قاعدده نرفتده و      

صدحیح از آیده محدل بحدث شدده اسدت. بدا         این خود سبب عدم دستیابی به ترکیب و معندای 

تدوان بده ایدن     بررسی آیاتی که موضوع بحشان ایمان و زدودن شرک از ابراهیم )ع( است، می

نکته رسید که آیه ما نحن فیه طبق قاعده مقتضای حال مخاطدب نبایدد خدالی از تأکیدد باشدد،      

تَددقوا قردلْ بَدلْ مكلَّدۀَ ببِادراهیمَ        نصَار  وَ قالروا کرونروا هقوداا أَوا» -چرا که با استفاده از آیات دیگر  تهَا

]اهل کتاب بده مدردم مدؤمنج گفتندد: یهدود        () و097) بقرة:  «ما کانَ مكنَ الْمقشْرِکینَوَ حَنیفاا 

گدرا ]پیدرو     یا نصران  باشید تا هدایت یابید. بگدو: بلکده از آیدین ابدراهیم یکتاپرسدت و حدق      

 ).ما که عین گمراه  استج و او هرگدز از مشدرکان نبدود   ش ةکنیم نه از آیین تحریف شد می

یًّا وَ لکكدنْ کدانَ حَنیفداا مقسادلكماا       »  «الْمقشْدرِکینَ  وَ مدا کدانَ مكدنَ   »ما کانَ ببِاراهیمق یهَقودكیًّدا وَ لا نصَادرانك
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ابراهیم نه یهودی بود و نده نصدرانی، بلکده یکتاپرسدت و حدق گرایدی تسدلیم        ()65عمران:  )آل

بِعقوا مكلَّددۀَ ببِاددراهیمَ حَنیفدداا     . »)کان نبددودبددود و از مشددر  وَ مددا کددانَ مكددنَ   قرددلْ صَدددَ َ اللَّددهق فَدداتَّ

هدا در آیدین ابدراهیم حدرام     خدا راست گفت ]که خدوراکی  :گو()ب37عمران:  )آل«الْمقشْرِکینَ

گدرا بدود و از مشدرکان نبدود، پیدروی      نبودهج. بنابراین از آیدین ابدراهیم کده یکتاپرسدت و حدق     

وَ مدا کدانَ مكدنَ    صكدراط  مقسادتقَیمد دینداا قكیمَداا مكلَّدۀَ ببِادراهیمَ حَنیفداا          ربَِّی بِل   هدَانی  قرلْ بنَِّنی(. »کنید

بگو: یقیناا پروردگارم مرا به راه راست هدایت کدرد، بده دیندی پایددار     ()060)انعام: «الْمقشْرِکینَ

بِدعا     (. »ان نبودگرا، و او از مشرکو استوار، دین ابراهیم یکتاپرست حق یاندا بِلَیادکَ أنَِ اتَّ ثردمَّ أَواحَ

آن گداه بده تدو وحدی کدردیم کده از       ()069)نحدل:  «وَ ما کانَ مكنَ الْمقشْرِکینَمكلَّۀَ ببِاراهیمَ حَنیفاا 

تدوان ذهنیدت عدرب    مدی  -(آیین ]یکتاپرستیجِ ابراهیم حق گرا پیروی کن که از مشرکان نبود

ضرت ابراهیم کشف کدرد. در آیدات مدذکور خداوندد متعدال      عصر نزول را در مورد اعتقاد ح

( را مطدرح کدرده تدا ضدمن زدودن     وَ مدا کدانَ مكدنَ الْمقشْدرِکینَ    با تأکید لفظی پنج بار عبدارت ) 

اندد   های عصر ندزول بدر ایدن اعتقداد بدوده     صفت شرک از ابراهیم، به خواننده بفهماند که عرب

سدورة مبارکده انعدام کده سدخن از ایقدان و ایمدان         57که ابراهیم موحد نیست. بنابراین در آیه 

باشد با لحاظ آن ذهنیت عرب عصر نزول مبنی بر مشرک بدودن ابدراهیم، بایدد     الانبیاء میشی 

کلام همدراه بدا تأکیدد باشدد و خدالی بدودن آن از تأکیدد مندافی بدا بلاغدت قدرآن اسدت زیدرا              

عاطفده دانسدتن واو در آیده     مخاطبان آیه معتقدد بده شدرک ابدراهیم هسدتند. اکندون بدا فدرض        

شریفه، آیه خالی از هر گونه تأکید اعم از لفظی و معنوی اسدت کده ایدن معدارض بدا بلاغدت       

کند زایده دانستن واو است کده ایدن    است. تنها راهی که ما را به منزلگاه درست راهنمایی می

زبدان خدویش    خود تأکید لفظی را به دنبدال خدود دارد گویدا ایدن عبدارت را مدتکلم دوبدار بدر        

 جاری کرده است. 

 . عدم توجه به قاعدۀ مرجوح بودن تقدیر 1-1-1
هدر   ای پرکداربرد و مشدهور در ادبیدات عدرب اسدت.      این قاعده همانند قاعدده مدذکور، قاعدده   

شخص آشنا به قواعد ادبیات عرب، آن را شنیده یا خواندده اسدت. راجدح بدودن عددم تقددیر،       

در مقام تأیید یا تدرجیح دادن قدولی بدر اقدوال دیگدر دیدده       اصلی است که در اکثر کتب ادبی 
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؛ 635: 6تدا، ج ؛ صدبان، بدی  6917: 7تدا، ج ؛ نداظرالنیش، بدی  653تدا،  شود )ر.ک؛ مدنی، بدی  می

؛ 35: 6تددا، ج؛ ابددن دمددامینی، بددی616: 7، ج0966؛ مدددرس افادانی،  007: 1تددا، جسدیوطی، بددی 

یدن قاعدده بطدلان تقددیر در جدایی اسدت کده        ( پیدام ا  919: 0تدا، ج الدین استرآبادی، بیرضی

توان به مراد استعمالی متکلم دسدت پیددا کدرد. امدا درآیده محدل بحدث، بده نظدر           بدون آن می

ای در مدا قبدل واو کده     آید قائلین بده عطدف بدرای بدرون رفدت از عددم دسدتیابی بده کلمده          می

ی کده قائدل بده عطدف     اند. بعضد  الیه بودن را داشته باشد، دست به تقدیر زدهصلاحیت معطوف

اند در ما قبل واو فعل یا شبه فعلی را همراه بدا لام بده معندای حتدی در تقددیر       مفرد به مفرد بوده

الْمقدوقكنكینَ( و بعضدی دیگدر کده       مكنَ  اش این عبارت است: ) لكیسَتدَكلَّ وَ لكیَکرونَ اند که ثمره گرفته

اش  اندد کده نتینده    بعد واو در تقدیر گرفتده  اند، فعلی را در ما قائل به عطف جمله به جمله بوده

نكینَ  مكنَ  )وَ لكیَکرونَ ای که عددم توجده بده آن سدبب اینداد       باشد. اما نکته أریناه ذلک ( می  الْمقوقك

نظریۀ عاطفه بودن واو و به دنبالش تقدیر گرفتن بدرای رهدایی از اشدکال معطدوف الیده شدده،       

خداطبین یدا همدان عددم درک قاعدده مقتضدای حدال        عبارت است از: عدم دستیابی به اعتقداد م 

مخاطب در آیه محل بحث است. اگر آیات مشابه با آیه محل بحدث را بدا یدک نگداه جمعدی      

نظر کنیم، بی شدک بده اعتقداد مخاطبدان آیده محدل بحدث کده عبدارت اسدت از: عددم ایمدان             

کفدر از شدی     ابراهیم به پروردگار دست خواهیم یافت. با مقایسه آیداتی کده در صددد زدودن   

یدابیم. حدالان کده خداوندد در مقدام اثبدات       الانبیاء هستند به تأکید لفظی در همه آنها دست می

ایمان برای ایشان است بدا در نظدر گدرفتن مخاطبدان منکدر ایمدان او، بایدد کدلام را بده همدراه           

هدیچ  تأکید اعم از لفظی  یا معنوی آورد تا اعتقاد آنهدا را درهدم شدکند. در آیده محدل بحدث       

تأکید لفظی و معنوی قابل فرض نیست بلا این کده واو در آیده را زائدده تلقدی کندیم. در ایدن       

-فرض هم اشکال عطف مرتفع خواهد شد و هم ادعای درک مدراد اسدتعمالی مدتکلم را مدی    

 توان کرد.  

 . دیدگاه دوم: استینافیه بودن واو 0
فه از سدوی بعضدی از مفسدران    دومین دیدگاهی که برای واو در ترکیب مدذکور در آیده شدری   

مطرح شده است، دیدگاه استینافی بودن واو و به دنبالش جمله مستأنفه است. ایدن دیددگاه بده    
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ادعای برخی از مفسران، به فراء مولف کتاب گرانقدر معدانی القدرآن نسدبت داده شدده اسدت.      

برخدی دیددگاه   در دیدگاه اول بیان شد که برخی دیدگاه عطف جمله به جملده را بده ایشدان و    

اند. حال در ایدن جدا بده دنبدال نظریدۀ اصدلی او خدواهیم بدود          استینافی بودن را به او نسبت داده

های اننام گرفته، ایشان نخستین فردی بوده که تقدیر آیه محدل بحدث را   چرا که طبق بررسی

نكینَ  مكنَ  وَ لكیَکرونَ»به نحو  مفسران بعدد از او نیدز ایدن    ( مطرح کرده است. 57)انعام:« أریناه  الْمقوقك

اند بدون آنکده تصدریح بده اسدتینافی بدودن یدا عاطفده بدودن واو          چنین تقدیری را مطرح کرده

توان، عاطفه بدودن یدا اسدتینافی بدودن واو را بدر گدردن قدائلین         کنند. لذا با تببین کلام فراء می

 تقدیر مذکور گذاشت.

مبارکه بقدره دربداره ترکیدب مدذکور     سورة  017ذیل آیه  0در کتاب معانی القرآن جلد 

( فكد  قضَداءك مدا أَفطَدرترم. وَ     017این چنین بیانی مطرح شده است: )وَ قوَلره: وَ لكترکْمكلروا الْعكدَّةَ ... )

وَ العَدربَق ترددخكلرها فكد     »لامق کد  لَدو أرلقكیَدت کدان صَدواباَا.      « وَ لكترکْمكلروا الْعكددَّةَ »  هذهك اللامق فك  قوَلكه

. أَ لا تَدرَ   «مكها عَل  بضِمارِ فكعلد بَعدهَا. وَ لا تَکرونر شَدرطاا لكلفكعدلِ الَدذكی قَبلهَدا وَ فكیهدا الدواوق      کلَا

أنََّکَ تقَرولر: جِئترکَ لكترحسكنَ بِلََ َّ، وَ لا تقَرولر جِئتردکَ وَ لكترحسكدنَ بِلَدَ َّ. فَدإذِا قرلتَدهق فَأنَدتَ تررِیددق: وَ        

ثكیرٌ. مكندهق قوَلردهق    لكترحسكنَ بِلَ ََّ ئكددَةر الَّدذكینَ     وَ لكتصَادا  »  جِئترکَ. وَ هقو فك  القررآنِ کَ یادهك أَفْ لَ لا یقؤْمكنردونَ    بِ

وَ کَدذلكکَ نردرِی ببِاددراهكیمَ مَلَکردوتَ السَّدماواتك وَ الْدأرَاضِ وَ لكیَکردونَ مكددنَ       »  وَ مكندهق قوَلردهق  « باِلْدخخكرَةِ 

فكیهك الواوق کانَ شَرطاا، عَل  قوَلک: أریناه ملکدوت السدموات لیکدون. فَدإذِا      لوَ لَم تَکرن« الْمقوقكنكینَ

 أرََیناهق(.« وَ لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنكینَ»کانَتك الواوق فكیها فَلهَا فكعلٌ مقضمَرٌ بَعدهَا 

ای از نظدری کده دال بدر عاطفده بدودن واو در آیده شدریفه         در عبارت مذکور، هدیچ نشدانه  

ای از مفسدران کده    شود. بنابراین همانطور کده در دیددگاه اول بیدان شدد، عدده      میباشد، یافت ن

اند باید پاسخگو بده ایدن سدوال باشدند کده       ی عطف جمله به جمله را به ایشان نسبت داده نظریه

دلیلشان مبنی بر انتساب این نظریه به فراء در کدامین بخش از عبارت او نهفتده اسدت؟ بده نظدر     

عضی از مفسران از کلام فراء مانندد واحددی در کتداب الوسدیط فدی تفسدیر       آید، برداشت ب می

سدورة مبارکده بقدرة صدحیح باشدد، زیدرا در کتداب معدانی          017القدرآن المنیدد در ذیدل آیده     

وَ العَدربَق  القرآن کلامی مبنی بدر علدت وجدود لام بده همدراه واو در ترکیدب مدذکور آمدده)         
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(کده  علد بَعدهَا. وَ لا تَکرونر شَرطاا لكلفكعلِ الذَكی قَبلهَا وَ فكیها الدواوق تردخكلرها فك  کلَامكها عَل  بضِمارِ فك

این گفته، به نظریۀ استینافیه بودن واو بسیار نزدیک است. ایشدان در بیدان علدت وجدود لام بده      

همراه واو ماقبلش در ترکیب مذکور بر این عقیده است کده ایدن لام بده همدراه واو، نشدان از      

کدار بدردن لام بده همدراه واو      علی و معلولی میان ما بعد واو و ما قبل واو است. بده عدم ارتباط 

در این ترکیب، برای اشاره به وجدود فعلدی مضدمر در مدا بعدد واو بده عندوان معلدول بدرای )وَ          

بیدان علدت وجدود لام      (. با توجده بده  009: 0، ج0311لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنكینَ( است )ر.ک؛ فراء، 

ی اسدتینافی بدودن    توان ادعا کرد که این کلام، مهر تأییدی بر انتساب نظریده  ه واو، میبه همرا

های اصلی جمله استینافیۀ انقطداع از مدا قبدل اسدت      باشد، زیرا یکی از شاخصه واو به ایشان می

وَ لا تَکردونر شَدرطاا لكلفكعدلِ الَدذكی     که به طور ضمنی در عبارت مذکور به آن اشاره شدده اسدت )  

(. بنابراین تمام کسانی که بعد از فراء مانند طبری، فخدر رازی، زمخشدری و... بده تبعیدت     لهَاقَب

اند، قائلین اسدتینافی بدودن واو در ترکیدب     از او، تقدیر آیه محل بحث را این چنین بیان کرده

 مذکور هستند نه قائلین عطف جمله به جمله.  

 . تقریر دیدگاه دوم 0-2
، بندابراین دیددگاه حاضدر در میدان مفسدران متقددم دیددگاهی قابدل         باتوجه به مطالدب مدذکور  

اندد، معلدول عبدارت     توجه بوده است. کسانی که با این عقیده آیه محل بحدث را تفسدیر کدرده   

کنند، بلکه وجود واو را دلیدل بدر    شریفه )وَ لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنكینَ( را در ما قبل واو جستنو نمی

و  36: 6، ج0106؛ طبدری،  001: 0، ج0311دانندد)ر.ک؛ فدراء،    واو مدی معلول مقدر در ما بعد 

: 7، ج0161فخددر رازی،  ؛ ؛11: 6، ج0115؛ زمخشددری، 656: 0ج0106؛ واحدددی، 616:  9ج

671.) 

 لازمه این قول در آیه محل بحث، تصدیق امور ذیل است: 

 لیکون و معلول آن.الف( تقدیر گرفتن فعل یا شبه فعل در ما بعد واو به عنوان متعلق فعل 

 ب( انقطاع جمله ما بعد واو از ما قبلش.  

 پ( منقطع بودن معنایی جمله ما بعد واو از جمله ما قبلش. 
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 . نقد دیدگاه دوم0-1
-دو اشکالی که در نقد دیدگاه اول مطرح شد، در قول به اسدتینافی بدودن واو هدم مطدرح مدی     

شود، زیرا همانطور که در تقریر قول به استینافی بودن واو گفتده شدد، لازمده ایدن قدول تقددیر       

گرفتن فعل یا شبه فعل به عنوان متعلق )لیکون( در ما بعد از واو است. ایدن تقددیر گدرفتن بده     

علت عدم توجه قائلین این دیدگاه به قاعده بلاغی مقتضای حدال مخاطدب اسدت. در صدورت     

قاعده بلاغی مؤثر در تفسیر آیات به خصو  آیده محدل بحدث، دیگدر نیدازی بده        توجه به این

 تقدیر گرفتن فعل یا شبه فعل نبود.  

علاوه بر دو اشکال مذکور، اشکال سدومی بدر ایدن دیددگاه وارد اسدت کده آن عبدارت        

است از: همانطور که در قسمت مفاهیم گذشدت، شاخصده جملده اسدتینافیه انقطداع از مدا قبدل        

ین انقطاع به گفته ادباء یا باید به صدورت لفظدی و یدا بده صدورت معندایی محقدق شدود.         است. ا

در آیه مذکور انقطاع لفظی به وضوح مردود است زیرا حدرف واو مطدرح شدده در آن، نشدان     

أَ وَ لَدما یَدرَواا   »تدوان بده آیدۀ شدریفه     از ارتباط لفظی ما بعد واو با ما قبل واو است. نظیر آن مدی 

با ( اشاره کرد که ادباء بدر انقطداع معندوی جملده     03)عنکبوت:«  دكئر اللَّهق الْخَلقَْ ثرمَّ یقعكیدقهقکَیافَ یق

اند چرا که حرف ثم به عنوان رابطه لفظی آمده و ما بعد واو را بدا مدا قبدل     ( حکم کرده )یقعكیدقهق

، 06: 6ج تدا،  ، سدیوطی بدی  161: 0تدا، ج  واو از جهت لفظی مرتبط کرده است)ر.ک؛ بابتی، بی

(. انقطاع معنایی هم در آیه محدل بحدث فرضدش نداممکن اسدت، زیدرا        555-556تا،  مدنی بی

انعدام:  « ) نررِی ببِاراهكیمَ مَلَکردوتَ السَّدماواتك وَ الْدأرَاضِ   »توجه و تعمق به فعل الهی در ابتدای آیۀ 

حداکی از رابطده   دارد و ایدن خدود    (شنونده و خواننده را در انتظار بیان علدت فعدل نگده مدی    57

علت و معلول میان صدر و ذیل آیه است. این نوع ارتباط عكلی ، همان ارتباط معندایی میدان دو   

جمله است. زمانی که از ابتداء همچنین ارتبداطی میدان مدا بعدد واو بدا مدا قدبلش وجدود دارد،         

بدرای )وَ  دیگر چه توجیهی برای تقدیر گرفتن فعل در ما بعد واو است تا آن به عنوان معلدول  

 لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنكینَ ( باشد؟
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بنابراین قول به استینافیۀ بودن واو در این آیه شریفه مردود است زیدرا عدلاوه بدر وجدود     

اشکالات مطرح شده در دیدگاه عاطفده بدودن واو در ایدن قدول، عددم وجدود شاخصده جملده         

 فه کرد.  توان به آن اضااستینافی که همان انقطاع است، را به آن می

 . دیدگاه سوم: معترضه بودن واو5
تدوان مطدرح کدرد، دیددگاه اعتراضدیه       سومین دیدگاهی که برای واو در ترکیب مدذکور مدی  

است. این دیدگاه در میان مفسران چندان مشهور نیست و تمایلی در میان اقوال بده ایدن نظریده    

فسدران بده ایدن نظریده اشدکالات      شود.              به نظدر نگارندده علدت عددم تمایدل م      دیده نمی

 شود. بلاغی به این نظریه است که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می -ادبی

 . تقریر دیدگاه سوم5-2
سدوره مبارکده انعدام،     57برخی از مفسدران بدر ایدن بداور هسدتند کده واو مطدرح شدده در آیده          

قائلین این دیددگاه دلیدل ایدن رأی    اعتراضیه و دلالت بر معترضه بودن جمله ما بعد خود دارد. 

دانندد کده در مدا قبدل واو ذکدر شدده و آن نشدان دادن مکلدوت بده          را تأکید و تثبیت آنچه می

 (.015: 1، ج0107ابراهیم است )ر.ک؛ آلوسی، 

 لازمۀ این نظریه امور ذیل است: 

 الف( تقدیر گرفتن فعل یا شبه فعل در ما بعد واو به عنوان متعلق فعل لیکون. 

ب( به میان آمدن جمله )وَ لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنین( به عندوان جملده معترضدۀ میدان دو شدیئی کده       

 شأن آن  دو عدم انفصال توسط اجنبی است. 

 . نقدیدگاه سوم5-1
علاوه بر وجود دو اشکال مذکور در دیددگاه اول، اشدکال سدومی بدر ایدن نظریده وارد اسدت.        

، رکن اصدلی جملده معترضده عبدارت اسدت از: واقدع       همان طور که در قسمت مفاهیم گذشت

شدن آن میان دو شیء متلازمی که شأنش عددم انفصدال توسدط اجنبدی اسدت )ر.ک؛ مددنی،       

(. با توجه به تعریفی که از جمله معترضده ارائده شدد، درآیده     06: 6تا، ج ، سیوطی، بی555تا،  بی
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شدود، چدرا کده     ین نوع جمله یافدت نمدی  ای از این نوع واو و به دنبال آن ا سوره انعام، نشانه 57

جمله )وَ لكیکَرونَ مكنَ المْقوقكنین( میدان دو شدیئی کده خصوصدیات مدذکور را داشدته باشدد قدرار         

نگرفته است. ما قبل جمله )وَ لكیَکرونَ مكنَ الْمقوقكنین( جمله ) نرری ببِاراهیمَ مَلَکردوتَ السَّدماواتك وَ   

یاهك اللَّیادلر رَأ  الْأرَاضِ ( و ما بعدش جمله ) فَلَ کوَاکَبدا ... ( قدرار گرفتده اسدت کده هدر         مَّا جَنَّ عَلَ

ها فاقد چنین تلازمی میان خود هستند. بندابراین ادعدای اعتراضدیه بدودن واو و بده دنبدال       دوآن

هدایی کده ادبداء    آن معترضه بودن جمله ما بعد واو، ادعایی اسدت خدالی از هدر گونده مشخصده     

تدوان  ترین آن را مدی ترین و اصلیاند که مهمدر کتب خویش ارائه دادهدرباره جمله معترضه 

میان آمدن جمله معترضه میدان دو شدیء متلازمدی کده از آن خصوصدیات مدذکور برخدوردار        

 است ذکر نمود.  

 . دیدگاه چهارم: زایده بودن واو6 
ه نظدر نگارندده   چهارمین نظریه درباره واو در ترکیب مذکور، دیدگاه زائده بودن واو اسدت. بد  

این دیدگاه از میان سه دیدگاه دیگر، دربردارنده خصوصیاتی است که آنهدا منطبدق بدا قواعدد     

بلاغی مؤثر در تفسیر قرآن است. این دیددگاه عدلاوه بدر مؤیددهای نحدوی، مطدابق بدا         -نحوی

باشد. به نظر نگارندده سدبب عددم اسدتقبال مفسدران از ایدن نظریده، صدرفا          ای می اصول محاوره

 عدم آگاهی از معنای زائده بودن حروف است.

 . تقریر دیدگاه زایده بودن6-2
این دیدگاه اگرچه طرفداران قابل توجهی مانند دیدگاه اول ندارد ولی جامعیت ایدن دیددگاه   

از نظر مطابقت با قواعد ادبدی و بلاغدی گدوی سدبقت را نسدبت بده سده نظریده پیشدین ربدوده و           

ی متکلم از آیدۀ شدریفه رسدانیده اسدت. بده نظدر نگارندده سده دلیدل          خواننده را به مراد استعمال

-عمده باعث عدم توجه مفسران به این دیدگاه شدده اسدت. الدف( عددم توجده بده معدانی وا ه       

های اصطلاحی در یک علم و خلط آن با معانی لاوی. ب(عدم توجده بده آیدات دیگدر قدرآن      

نتینه ایدن غفلدت از دسدت دادن درک     که از جهت یا جهاتی با آیه محل بحث ارتباط دارند.

و فهم مقتضای حال مخاطب است که خود اثر مستقیم در دستیابی بده مدراد اسدتعمالی مدتکلم     
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دارد. ج( توجه بدیش از انددازه بده مباحدث ادبدی و صدرفی کده خدود سدبب غفلدت از کشدف            

کتدب  مطابق بودن آیات با حالات مختلف مخاطبین عصر نزول است. با بررسدی ایدن آیده در    

کنیم که بعضی قول بده زائدده بدودن واو را در ایدن آیده شدریفه بده عندوان          تفسیری مشاهده می

؛ فخددر رازی، 135: 1، ج0956اندد )ر.ک؛ طبرسددی،   قیدل مطددرح کددرده و بده قضدداوت نشسددته   

، 0101؛ سدددمین، 663: 9، ج0103؛ ابدددن کثیدددر، 917: 6، ج0961؛ قرطبدددی، 95: 09، ج 0161

اندد )ر.ک؛   أی زایده بودن را از میدان سده نظدر دیگدر تدرجیح داده     ( و برخی دیگر ر 019: 9ج

برد، آن اسدت کده حتدی     (. آنچه محقق را به وادی اندیشه فرو می 161: 0، ج0106سمرقندی، 

قول یا اقوالی که تمایل به زایدده بدودن واو در ایدن آیده شدریفه را دارندد، دلیدل یدا دلائلدی را          

صدرفا بده مطدرح کدردن قدول بده زایدده بدودن واو اکتفداء           اندد و  برای نظریه خدود ارائده ندداده   

اند. این سبب شد که نگارنده به کمک مطالعاتی که در مباحدث ادبدی و بلاغدی داشدته و      کرده

با کمک آیات مرتبط با آیه شریفه به دنبال علت این قول باشد کده قدولی صدحیح و مطدابق بدا      

 قواعد ادبی و بلاغی است.   

 . دلایل دیدگاه 6-1

 . تطبیق با اصل مشهور نحوی، قاعده مرجوح بودن تقدیر6-1-2
این اصل از جمله اصول نحوی است کده در لسدان ادبداء و بلاداء بسدیار کداربرد دارد. صداحب        

نظران در حوزه ادبیدات و بلاغدت، بسدیار بدا اسدتفاده از اصدل مدذکور قدولی را بدر قدول دیگدر            

باشدد  در مسدائل ادبدی و تفسدیری مدی     دهندد و ایدن عمدل نشدان دهندده اهمیدت آن      ترجیح می

؛ سدیوطی،  635: 6تدا، ج ؛ صدبان، بدی  6917: 7تدا، ج ؛ نداظرالنیش، بدی  653تا، )ر.ک؛ مدنی، بی

الددین  ؛ رضدی 35: 6تدا، ج ؛ ابدن دمدامینی، بدی   616: 7، ج0966؛ مدرس افادانی،  007: 1تا، جبی

ودن ایدن قاعدده، بیدانی را    ( برای بهتر نشان دادن اهمیدت و اصدل بد    919: 0تا، جاسترآبادی، بی

کنددیم.  مطددرح مدی   از اخفدش کده ابددن هشدام انصدداری آن را درکتداب خدود مددنعکس کدرده،      

هشام انصاری مؤلدف کتداب ارزشدمند ماندی اللبیدب در بداب اول کتداب خدویش از قدول           ابن

کوفیون و اخفش در خدشه وارد کردن به نظر بصریون که قائل به وجدوب همدراه بدودن ) قدد     

ورت ظاهر و چه به صورت مقدر بدر فعدل ماضدی کده نقدش حدال را در کدلام ایفداء         ( چه به ص
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تدا،  ( )ر.ک؛ ابن هشام، بدی  فرماید: )الأصل عدم التقدیر، لا سیما فیما کَثررَ استعمالرهکند، می می

اندد و بده    ( در این گفته،کوفیون و اخفش حکم به اصدل بدودن قاعدده مدذکور را داده    059: 0ج

اندکه کثرت استعمال کلام، مانع تقدیر گرفتن اسدت. سدؤالی کده در ایدن      وضوح اشاره کرده

جا نگارنده از قائلین به عاطفه بودن واو چه به نحو جمله به جمله یا مفدرد بده مفدرد و قدائلین بده      

استینافیه و معترضه بودن واو دارد، این است که، آیا ترکیب واو و لام تعلیدل بده همدراه فعدل     

ی در مدا قبدل واو، اسدتعمالش در قدرآن بده وفدور نیامدده اسدت؟ در قدرآن          مضارع و نبودن فعل

توان یافت که این ترکیب در آننا مطدرح شدده و ایدن خدود بدرای اثبدات       مورد می 07کریم 

کند. بنابراین طبق قول اخفدش و کوفیدون ایدن اصدل،     کثرت استعمال این ترکیب کفایت می

 دارد جاری شود. به طور قطع باید در کلامی که کثرت استعمال

. موافقت دیدگاه زایده بودن واو در آیۀ شریفه با قاعدۀ مقتضای حال 6-1-1

 مخاطب
های بلاغی مؤثر در تفسیر است که ارتبداط تنگداتنگی بدا فهدم و درک      قاعده مذکور از قاعده

ای قددرت و تواندایی کشددف اعتقداد مخداطبین کلامددی را      خوانندده کدلام دارد. اگدر خواننددده   

توان ادعا کرد کده او بده مدراد اسدتعمالی مدتکلم از کدلام        اشد، به جرأت و اطمینان میداشته ب

خود رسیده است، چرا که بزرگدان بلاغدت یکدی از شدروطی کده بدرای کدلام فصدیح و بلید           

اند، مطابق بودن کلام بدا مقتضدای حدال مخاطدب اسدت. بندابراین قدرآن بده عندوان           شرط کرده

ر اسلام که متصف بده صدفت فصداحت و بلاغدت اسدت، نبایدد از       ا  و معنزه خالد پیامبکلام

-این ویژگی مهم خالی باشد. سرتاسر قرآن سرشار از توجه حدق تعدالی بده اعتقدادات و بداور     

شود که کدلام ا  بده صدفت مطدابق بدودن کدلام بدا         های مخاطبین خود است که این سبب می

اد و دیددگاه مخداطبین عصدر ندزول     بردن به اعتق مقتضای حال مخاطب، متصف باشد. برای پی

آوری و احصاء کردن آیداتی کده آن مسدأله مدورد پدژوهش      توان با جمع درباره یک مسأله می

در آن آیات مطرح شده به اعتقاد مخاطبین عصر نزول دست یافدت. در آیده مدورد بحدث ایدن      

سدت. بندابراین   پژوهش خداوند در مقام اثبات ایمان و ایقان بدرای شدی  الانبیداء ابدراهیم )ع( ا    

برای کشف اعتقاد مخاطبین عصر نزول درباره ایمان آن پیامبر عظیم الشدأن ناچدار بده احصداء     
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کده بده    آیاتی هستیم که درباره ایمان ایشان گزارشی هرچند محدود داده باشند. از میان آیداتی 

را  تدوان بده آیدات ذیدل    اندد، مدی   مسئله ایمان و زدودن شرک از ایشان به طور خدا  پرداختده  

 اشاره کرد:

تَددقوا قردلْ بَدلْ مكلَّدۀَ ببِادراهیمَ حَنیفداا         وَ قالروا کرونردوا هقدوداا أَوا نصَدار    » وَ مدا کدانَ مكدنَ    تهَا

یًّا وَ لکكدنْ کدانَ حَنیفداا         ( »097)بقره:  «الْمقشْرِکینَ مدا کدانَ ببِادراهیمق یهَقودكیًّدا وَ لا نصَادرانك

بِعقوا مكلَّدۀَ ببِادراهیمَ    ( »65عمران:  )آل «الْمقشْرِکینَوَ ما کانَ مكنَ مقسالكماا  قرلْ صدََ َ اللَّهق فَداتَّ

صكدراط     ربَِّدی بِلد     هَددانی   قردلْ بنَِّندی  ( »37عمدران:   )آل  «وَ ما کانَ مكنَ الْمقشْرِکینَحَنیفاا 

ثردمَّ  ( »060)انعدام:     «الْمقشْدرِکینَ وَ مدا کدانَ مكدنَ    مقساتقَیمد دیناا قكیَماا مكلَّدۀَ ببِادراهیمَ حَنیفداا    

بِعا مكلَّۀَ ببِاراهیمَ حَنیفاا  یانا بِلَیاکَ أنَِ اتَّ  (.069)نحل:   «وَ ما کانَ مكنَ الْمقشْرِکینَأَواحَ

همانندد هسدتند و آن عبدارت اسدت      این آیات شامل یک ساختار واحد همراه با کلمات

شود، این است که چدرا خداوندد   که در این جا مطرح می(. سؤالی  )وَ ما کانَ مكنَ الْمقشْرِکین از

متعال در این پنج آیه ضمن اثبدات ایمدان بدرای حضدرت ابدراهیم و زدودن شدرک از ایشدان،        

الفاظ مطرح شده در هر پدنج آیده را بده طدور یکسدان و همانندد مطدرح کدرده اسدت؟ بده نظدر            

بده شدرک شدی  الانبیداء و اجدداد      نگارنده این تکرار نشان از اعتقاد مردمان زمان نزول نسدبت  

پیامبر اکرم است، چرا که اگر این اعتقاد در میدان آنهدا رواج نداشدت، وجهدی بدرای تکدرار       

آن در کلامی فصیح همچدون قدرآن نبدود. شدخص پژوهشدگر بده راحتدی و بدا توجده بده ایدن            

ت تکرارها آگاه به ساختار فکری مردمان عصر ندزول و اعتقداد آنهدا مبندی بدر ایدن کده حضدر        

ابراهیم موحد نبوده و خداوند متعال از طریق تأکیدد لفظدی بده دنبدال رد ایدن اندیشده در ذهدن        

تدوان انکدار   آدمیان آن عصر و اعصار دیگر بوده است. بنابراین از این گونه ساختار لفظدی مدی  

تدرین برخدورد ادبدی بدا     و سماجت مخاطبین عصر نزول را فهمید که تکرار در این هنگام بلید  

آنها بوده است. با توجه به این مطلب که بده عندوان اصدول موضدوعه در مباحدث مربدوط       افکار 

به اعناز قرآن ثابت شده، متن قرآن، یک متنی است که فصاحت و بلاغدت در تمدامی آیدات    

رسدد در هنگدامی کده قدرآن مواجده اسدت بدا         خورد. بنابراین بدیهی به نظر مدی  آن به چشم می

ضدرت ابدراهیم اسدت، در زمدان گدزارش از ایمدان او، کدلام        افرادی که اعتقاداشان شدرک ح 
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خود را همراه با تأکید بیان کند، همچنانی که در نفدی شدرک از آن پیدامبر ارجمندد تأکیدد را      

سددوره انعدام، همددان   57بده نحدو احسددن مدورد اسددتفاده قدرار داده اسددت، زیدرا مخاطبددان آیده        

ه نظر نگارندده دیددگاه زائدده بدودن     مخاطبان آیات زدودن شرک از حضرت ابراهیم هستند. ب

رود، زیدرا   واو در کنار سه دیدگاه دیگر، تنها قول صدحیح در آیده محدل بحدث بده شدمار مدی       

هدا بده تفصدیل گذشدت، در بردارندده تأکیدد لفظدی        علاوه بر مطابقت با قواعدی کده شدرح آن  

یدن نظریده بداقی    ای کده دربداره ا   سدوره مبارکده انعدام نیدز اسدت. تنهدا مسدئله        57مورد نیاز آیه 

ای در قدرآن هسدتند. از دیدر بداز در      ماند، پاس  به کسانی است که قائل بده عددم زیداده وا ه    می

میددان علمدداء و مفسددران اختلافدداتی دربدداره زائددده و عدددم زائددده بددودن بعضددی حددروف در       

، 0107ی ابدن اثیدر و غزالدی )درویدش،      توان بده مناقشده   کریم بوده است. به طور مثال می قرآن

( مبنددی بددر وجددود 969: 6، ج0161هددای فخددر رازی )ر.ک؛ فخددررازی، ( و اعتددراض13: 6ج

کندد، عددم اتفدا      حروف زائدة اشاره کرد. اما آنچه حقیقدت مداجرا را واضدح و آشدکار مدی     

طرفین تنازع در معنای زائده است. طرفداران عددم وجدود حدروف زائدده در قدرآن بده علدت        

وجدود چندین حروفدی را در قدرآن مندافی بدا فصداحت و        تصور معندای لادوی از وا ه زائدده،    

دانند، در مقابل کسانی که قائل به وجود حدروف زیدادة در قدرآن هسدتند، آن      بلاغت قرآن می

دانندد. بندابراین    را به معنای تأکید مضمون جمله و حتی موافق با فصاحت و بلاغدت قدرآن مدی   

ئدده بدا معندای لادوی آن اسدت. در      علت این اختلاف، همان اختلاط معنای اصطلاحی وا ه زا

حقیقت مفسر در استفاده از اصطلاحات هر علم باید جلوگیری کند از نفدوذ معدانی لادوی آن    

 اصطلاحات که در صورت عدم مراقبت، ایناد کج فهمی و بدفهمی را به دنبال خود دارد.  

 گیریبحث و نتیجه
 کنیم. نتاینی که بر این بحث مترتب است را در ذیل مطرح می 

الف( دیدگاه عاطفه بودن واو در هدر دو ترکیدب مدذکور، برخاسدته از عددم توجده بده قاعدده         

مشهورِ مطابقدت کدلام بدا مقتضدای حدال مخاطدب در علدم بلاغدت اسدت. پیامدد مهدم نادیدده             

لام در عبارت )لیکون( اسدت کده عدلاوه    انگاری این قاعده تقدیر گرفتن فعل به عنوان متلعق 

 بر ایناد اطناب درکلام با قاعده مشهور مرجوح بودن تقدیر سازگار نیست.
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ب( دیدگاه استینافیه بودن واو علاوه بر اشکالات مطدرح شدده در دیددگاه عاطفده بدودن واو،      

اع لفظدی یدا   برد. بر اساس تعریف ادیبان، جمله مسدتانفه بده همدراه انقطد     از ایراد نحوی رنج می

سدو  معنایی از جمله ما قبل خویش است در حالی که سیا  آیه با انقطاع لفظدی و معندایی هدم   

 نیست.    

ج( دیدگاه اعتراضیه بودن واو عدلاوه بدر آنکده دربردارندده اشدکالات دیددگاه عاطفده اسدت،         

لده  باشد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی ادباء، اسداس و رکدن جم  حامل ایرادی نحوی می

هدا مدورد قبدول    معترضه رخنه کردن میان دو شیء متلازمی است که فاصله به اجنبدی میدان آن  

نیست. با مراجعه به آیه محدل بحدث اساسدا دو شدیء مدتلازم در آیده مطدرح نیسدت تدا بحدث           

 فاصله به اجنبی مطرح شود.  

سدت،  سدوره انعدام دان   57تدوان آن را شداخص و بدی رقیدب در آیده      د( تنها دیدگاهی کده مدی  

دیدگاه زائده بودن واو است. زیرا این دیدگاه هرچند بده عللدی کده گفتده شدد نتوانسدت نظدر        

تدوان آن را موافدق بدا    مفسرین و ادباء را به خود جلب کند ولی تنها دیددگاهی اسدت کده مدی    

 بلاغی مؤثر در تفسیر عنوان کرد. -قواعد ادبی

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم

ORCID 
Hamed Dejabad  https://orcid.org/0000-0001-5818-6934 
Mohammad Ali 
Bazghandi  https://orcid.org/0009-0003-6757-8966 

 

  

https://orcid.org/0000-0001-5818-6934
https://orcid.org/0009-0003-6757-8966


 701 | یبازقندو  دژآباد...؛   حرف )واو( مندرج در فراز ۀاقوال مفسّران دربار یابیو ارز لیتحل

 منابع 
 ترجمه انصاریان، حسین.  قرآن کریم، 

 . بیروت: دار الارقم. العربیهاسرارتا(.  ابن انباری، عبد الرحمن بن محمد. )بی

. بیدروت: مؤسسدۀ التداری      (. شرح الدمامینی عل  مانی اللبیبتا اب  بکر. )بیابن دمامین ، محمد بن 

 . العربی

. قم: کتابخانه حضدرت آیدت ا  العظمدی مرعشدی      اللبیبمانیتا(.  . )بی ابن هشام، عبدا  بن یوسف

 ننفی)ره(.

الددین.   . محقدق. شدمس  تفسیر القرآن العظدیم) ابدن کثیدر(   .(.  ه.  0103کثیر، اسماعیل بن عمر. ) ابن

 .  . بیروت: دار الکتب العلمیه. منشورات محمد علی بیضون محمد حسین

.  المثدانی المعانی فدی تفسدیر القدرآن العظدیم و السدبع     روح. ). ه. 0107. ) آلوس ، محمود بن عبدا 

 . . بیروت: دار الکتب العلمیه. منشورات محمد علی بیضون محقق. عبدالبار  عطیه. عل 

 . بیروت: دار الکتب العلمیه. المعنم المفضل فی النحو العربیتا(. بتی، عزیزة فوال. )بیبا

 جدا: مکتبده   . بدی کتاب المطول و بهامشه حاشدیۀ السدید میرشدریف   تا(.  تفتازانی. مسعود بن عمر. )بی

 الداوری.

 . چاپ دوم. ایران. قم: بسراءتسنیمه.ش.(. 0953جوادی آملی، عبدا . )

 . سوریه: دار الارشاد.13: 6. جاعراب القرآن و بیانهه. (.  107الدین. )محیدرویش، 

. تهران: موسسۀ الصداد   شرح الرضی عل  الکافیهتا(.  . )بی الدین استر آباد ، محمد بن حسنرض 

 للطباعه و النشر.

مدرو .  . محقدق، ع  تفسیر السمرقند  المسم  بحر العلومه.  .(.  0106سمرقند ، نصر بن محمد. )

 : دارالفکر.  بیروت

. محقدق. صدیره.     الدر المصون ف  علوم الکتداب المکندون  .(.  ه.   0101سمین، احمد بن یوسف. )

 . احمد محمد.بیروت: دار الکتب العلمیه. منشورات محمد علی بیضون

دارالکتدب  . چداپ دوم. بیدروت:   الاشباه و النظائر فی النحوتا(.  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. )بی

 العلمیه.

حاشیۀ الصبان عل  شرح الأشمون  عل  ألفیه ابن مالک و معه شدرح  تا(.  . )بی صبان، محمد بن عل 

 . بیروت: مکتبه العصریه. الشواهد للعینی
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. چاپ دوم. بیروت: مؤسسۀ الأعلمی المیزان فی تفسیر القرآنه. .(. 0931طباطبائی، محمدحسین.)

 للمطبوعات. 

. چداپ سدوم. ایدران. تهدران:     القدرآن البیان فی تفسدیر منمعه.ش.(. 0956ن حسن. )ب طبرسی، فضل

 ناصرخسرو.

 . لبنان. بیروت: دار المعرفه. القرآنالبیان فی تفسیرجامعه. .(.  0106طبری، محمد بن جریر. )

 لعربی.. لبنان. بیروت: دار بحیاء التراث االتبیان فی تفسیر القرآنتا(.  طوسی، محمد بن حسن. )بی

. چاپ سدوم. لبندان. بیدروت:    الایب(التفسیرالکبیر )مفاتیحه. .(.  0161فخر رازی، محمد بن عمر. )

 دار بحیاء التراث العربی. 

. محققان. نندار. محمددعلی. ننداتی. احمدد یوسدف.      القرآنمعانیم.(. 0311فراء، یحیی بن زیاد. )

 چاپ دوم. مصر. قاهره: الهیئه المصریۀ العامۀ للکتاب. 

 . ایران. تهران: ناصر خسرو.النامع لأحکام القرآنه.ش(.  0961قرطبی، محمد بن احمد. )

قم: دار  .المدرس الافضل فیما یرمز و یشار الیه فی المطوله.ش.(.  911علی. )مدرس افاانی، محمد

 الکتاب. 

. مشهد: العرب المعول الطراز الاول و الکناز لما علیه من لاهه.ش.(.  0911مدنی، علیخان بن احمد. )

 مؤسسۀ آل البیت لإحیاء التراث.

. شرح التسهیل المسم  تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدد تا(.  . )بی ناظر النیش، محمد بن یوسف

 . قاهره. مصر: دار السلام

. محقق، زفیت . محمدحسن الوسیط فی تفسیر القرآن المنید.(.  ه.  0106واحد ، عل  بن احمد. )

: جمهوریه مصدر العربیده. وزارة الاوقداف. المنلدس الاعلد  للشدئون        . مصر. قاهره ابوالعزم

 . الاسلامیه. لننه احیاء التراث الاسلامی
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